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 Political  سياسی

  
  فـائـق رسـتـاقـی

  ٢٠٢٣ روریـبـف ٢۴

  یافغانستان محراق توجه و نقطۀ تلاقی ستراتيژی دول امپرياليستی ــ ارتجاع
)٣(  

  پــــوشاليان اجـــاره ئی طالـــبــان، .۴

  :و مردم فريبی مزدوران قبلی در اين زمينه یئامريکا یويــارــدو سن 

 قدرت در مناطق وسيع اوراسيا متعاقب متلاشی شدن امپراتوری شوروی و سرآغاز تھاجم اقتصادی، از زمان ايجاد خلأ

سياسی، نظامی، فرھنگی و ايدئولوژيک دول و سازمان ھای امپرياليست عضو ناتو با سازماندھی مجدد اين سازمان 

ينه ھای ايجاد شده و با اھداف توسعه جويانۀ استعماری به سوی شرق و جنوب، انگليس ھا ايدۀ ايجاد نظامی، بر زم

اين ايده در . گروه اجير طالبان را در شکل پروژۀ نو استعماری و ابزار منفعل جنگ نيابتی و رقابتی، در سر پروراندند

ديريت دولت پاکستان به نخست وزيری بی نظير ھمسوئی با دولت و سازمان سيای امريکا و برخی دول غربی با م

تحت . م جنبۀ اجرائی يافته و گروه طالبان بار نخست در مربوطات ولايت قندھار ابراز وجود کرد١٩٩۴ بھوتو در سال

ًاين سناريو؛ گروه طالبان از بدو تولد ناميمون تا ھمين حالا به مرور به مثابۀ يک گروه اجير اصالتا ساخته شده توسط 

رد و بزرگ دور و نزديک زيادی را با برنامه ھای متضاد به و سرمايه گذاری سياسی قدرت ھای خول غربی، توجه د

در نتيجۀ اين سرمايه گذاری ھمزمان چندين قدرت روی طالبان و بازی کردن ھمزمان . سوی خود جلب کرده است

  .زدوری مضاعف کسب کرده استطالبان با چندين کارت، اين گروه خودفروخته کاراکتر وابستگی و م

و شيفتگی مفرط سران آن به قدرت پوشالی به " ضد اشغال"در ادامۀ خودفروشی و ميھن فروشی اين گروه به ظاھر 

ديروزی اين گروه رياکار فراموش شده و پردۀ " ضد اشغال"بھای ارتکاب خيانت ملی، سرانجام شعار ھای دروغين 

و با افتادن آنھا در دام اشغالگران امريکائی و شرکاء، ماھيت مزدوری و ميھن  اين گروه دريده هريا از چھرۀ کري

انتقال سران طالبان توسط طيارۀ نظامی امريکائی . آشکار گرديد" دوحه"فروشی اين گروه منافق در ننگين نامۀ تحميلی 

يه دار و ندار دولت خيانت ملی از قطر تا قندھار و نصب شدن آنان در رأس قدرت پوشالی، اما نوع ھيتلری و سپردن کل

غنی به اين گروه، حاصل پيمان نامۀ غلامی اين گروه قراردادی به امپرياليسم امريکا و تحميل شروط سنگين استعماری 

به قيمت ميھن فروشی و تحمل يوغ سنگين سلطۀ غير مستقيم و در مواردی سلطۀ مستقيم پنھانی امپرياليست ھای امريکا 

 حضور نظامی و اطلاعاتی و کنترول فضای افغانستان، پذيرش سياست ھای اقتصادی نئوليبرال و و شرکاء در اشکال

  .حفظ برخی از شرکت ھا و رسانه ھای مرتبط با سرمايه گذاری امريکائی ــ اروپائی در افغانستان، بوده است
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 و مردم ستمديدۀ افغانستان، از  تراز فاشيستی ھژده ماھۀ اين گروه وطن فروش و جنايتکار بر کشور طی فرمانروائی

بنياد حکومت نامشروع طالبان از منظر ملی و اجتماعی، وابسته به کمک ھای تا کنونی مالی امريکا و متحدان غربی 

که رقم اعلام شدۀ آن تا مرز دو ميليارد دالر می " يوناما"و نھاد ھای زيرمجموعۀ آن، مثل " سازمان ملل"اش به شمول 

اين حمايت مستقيم اقتصادی و . وابط و علايق پيدا و پنھان سياسی، ديپلوماتيک و استخباراتی بوده استرسد، به علاوۀ ر

سياسی دولت امريکا و سائر دول و سازمان ھای غربی ھمسو با آن دولت در نقش آب حيات و علت وجودی گروه 

پنھان دولت امريکا و غرب از طالبان، در دلائل اين حمايت کلی پيدا و . طالبان طی ھجده ماه بر سر قدرت بوده است

  .بخش نخست اين نگارش به اختصار بيان شده است

ھم به نعل و ھم به ميخ "طی اين مدت رويکرد امريکا و دول و نھاد ھای غربی در کل در قبال طالبان به روش مشابۀ 

زن ستيز و دانش ستيز برخاسته از حمايت از گروھی تماميتخواه، فاشيست، شوونيست، ضد ترقی، . بوده است" کوبيدن

گور ھای ويران قرون ماضی، برای دولت ھائی که رياکارانه دم از حقوق بشر، حقوق زنان، دموکراسی و آزادی زده 

شرق و جنوب می کشيده اند، تضادی را حمل " غير متمدن"و " وحشی"و ترقی و تمدن غربی را به رخ مردمان و ملل 

برای گريز از مسؤوليت و از زير رگبار اعتراض و انزجار جھانی، منافقانه به روش . تکرده و مشکل آفرين شده اس

لذا نمايندگان دول امريکا و اروپا، در عين پرو بال دادن و پذيرش گروه . متوسل شده اند" ھم به نعل و ھم به ميخ زدن"

ۀ آنھا و داشتن روابط پيدا و پنھان با اين ضد ملی و ضد مردمی طالبان به مثابۀ يک واقعيت ميدانی، حمايت سخاوتمندان

گروه اجير و قراردادی، گھگاھی و به مناسبت ھائی از سر ستيژ ھا برای کاھش اعتراضات جھانی در برابر جنايات 

ھولناک و سيستماتيک طالبان، شکوه و نق و نوق سر می دھند و خط و نشانی می کشند که طالبان آن را به پشيزی نمی 

  .يل نمی گيرندخرند و تحو

تحت شرايط فوق، به طور کلی طی اين مدت حکمرانی خونين و خشن گروه خون آشام طالبان، روابط و علايق اين 

طالبان بدون درک موقعيت . گروه با اربابان و ولی نعمتان امريکائی و ناتوئی اش خالی از اصطکاک نبوده است

ًدتا امريکائی و غربی، مواضع به غايت ارتجاعی و فقدان وابستگی مفرط به حمايت بيرونی عم(ضربت پذير خود 

مشروعيت داخلی از منظر ملی و اجتماعی و عدم مشروعيت بين المللی، بيگانگی با منافع عليای ملی و تاريخی مردم و 

شين جنگی ، مست از بادۀ پيروزی و سوار بر ما)وحدت ملی اقوام برابر و برادر افغانستان بر بنياد يک افغانستان واحد

گھگاھی " ھوای فتح کشمير"به جا مانده از اشغالگران و با کيسه ھای پر از دالر در عين فقر مطلق مردم افغانستان، در 

  .در برابر عنايات اربابان و ولی نعمتان غربی سماجت، ناشکری و گردن فرازی می کنند

کا و شرکاء با گروه و حکومت دست نشاندۀ طالبان ًبناء، حفظ روابط و علايق پيدا و پنھان دولت و سازمان ھای امري

با اين ھمه، فھم و قرار امريکا و . برای اين دول و سازمان ھا و مھار اين گروه، سھل و بدون اصطکاک نبوده است

ی به مثابۀ يک گروه پوشالی دست ساز غرب و در تنگنای مالی و عدم ئمتحدان اين است که طالبان در مجموع نيرو

لذا در اين اواخر به اثر لجاجت در برابر خواست . می و جھانی، يک گروه پوشالی دست نگری بيش نيستپذيرش مرد

ايجاد دولت فراگير متشکل از مزدوران قبلی امريکا به رھبری طالب، قبول و "حداقلی دول و محافل غربی برای 

 اشغالگران غربی و قوانين اقتصادی حفاظت از مالکيت خصوصی، حفظ سرمايه ھا، سکتور ھا و نھاد ھای مرتبط به

تاراجگر نئوليبرال به اضافۀ بازکردن مکاتب دخترانه، عدم ممانعت از ترويج فرھنگ مبتذل غربی در جامعه و در بين 

جوانان و آخر سر رخصت دادن استفاده از نيروی کار زنان در بيرون از منزل و باز گذاشتن دست نھاد ھای غربی و 

را در برابر اين گروه شقی اتخاذ " مشت و نوازش"ول و نھاد ھای غربی به شمول امريکا سياست ؛ د"مزدوران مدنی

  .کرده اند
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اين رويکرد دوگانۀ دول غربی بر آنست تا در ضمن ادامۀ حمايت از گروه و حکومت طالبان و ممانعت از ساقط شدن 

آن را وادار به تمکين در برابر خواسته ھای حد اقلی آن، با استفاده از شکل دادن اھرم ھای فشار در برابر اين گروه، 

  .فوق الذکر دول و مجامع غربی در راستای سياست ھای شان، سازند

ھمزمان اين گروه در " حفظ و سرزنش"البته فراموش نشود که اين خواست و روش غرب در برابر گروه طالبان برای 

ولی نبايد اين حقيقت را . به گونۀ تلويحی اعلام شدۀ غرب استتحت سناريوی موجوده، سياست تا حدودی شناخته شده و 

فراموش کرد که در نتيجۀ تحرک و کارکرد فاکتور ھای متضاد خارج از ارادۀ غرب و امريکا در افغانستان و منطقه و 

اريوی موجوده بنا بر سياليت و عدم ثبات اوضاع متغير افغانستان و منطقه، نه طالبان يگانه بديل امريکا است و نه سن

  . ھر يکی از اين دو می تواند به ضدش تبديل شود و يا جايش را به بديل تازه تری خالی کند ھر آن. يگانه سناريو

ًاخيرا نمايندگان وزارت خارجۀ امريکا و نھاد ھای امنيتی ــ اطلاعاتی آن، در عين پرورش سناريوی متفاوت از وضع  

ديل طالبان، اما به ھمان اندازه افراطی، بی وطن و مزدور که به مثابۀ موجوده و سرمايه گذاری روی نيروی ب

يژی تشنج افزائی و ترويج افراطيت اسلامی در حيات خلوت روسيه و چين و تا درون قلمرو تمزدوران نيابتی به سترا

ليه طالبان، از مسلمان نشين اين دو کشور به خدمت گرفته شود، برای شکل دادن اھرم فشار و کاربرد احتمالی آن ع

از . زبان دو نويسندۀ امريکائی، به طيف ھای مختلف مزدوران قبلی ساقط شدۀ مخالف طالبان چراغ سبز نشان داده اند

ديد منطقی ادامۀ سناريوی موجوده و تشکيل دولت فراگير ھمه شمول با خواست ھای حداقلی فوق به رھبری و محوريت 

تجاع حاکم قومی و دادن سھم مقتضی به شير، گرگ و روباه، و ايجاد صلح و طالبان متشکل از نمايندگان سياسی ار

ثبات و گسترانيدن سلطۀ دولت مرکزی به اقصی نقاط افغانستان، با ستراتيژی فوق تشنج افزائی دولت امريکا در قبال 

ت تشکيل دولت روی خواس. آسيای ميانه و چين و روسيه سازگار به نظر نمی آيد و کمتر محتمل به نظر می رسد

لذا دولت امريکا . فراگير و ترکيب آن نيز اجماع آراء بين دول شرقی و غربی ذی نفوذ بر مسائل افغانستان وجود ندارد

در عين بازی با گروه اجير شدۀ طالبان که طی قرارداد دوحه با شروط الزامی مشخص اعلام نشده به جای دولت 

رای درازمدت در آجندای کارش دارد که از بايسته ھای اوليه اش مزدور غنی نشست، سناريوی بزرگ تری را ب

انارشی و فقدان امنيت، صلح، ثبات و اشتغال و حاکميت دولت ضعيف مرکزی بر مناطق دوردست و مرزی افغانستان 

به ويژه در شمال شرق، شمال و جنوب کشور ما و در صورت موفقيت، امتداد آن به جانب ھمسايۀ غربی ما ايران، 

است؛ از شواھد بر می آيد که امپرياليسم امريکا به طور ھمزمان روی سناريوی احتمالی دوم به جای سناريوی جاری 

اين سناريو از لازمه ھای پمپاژ تروريسم به ورای مرز ھای شمالی . در محور گروه اجاره ئی طالبان، نيز کار می کند

اع شکنند جاری به اثر کارکرد فکتور ھای متضاد در جھت افغانستان است که در صورت ناکارآمدی يا تغيير اوض

تحت ھر دو . خلاف خواست امريکا و غرب، کسب عمدگی کرده و در دستور روز دولت امريکا قرار خواھد گرفت

ًسناريو، کشور ھای ھمسايۀ افغانستان ــ به خصوص پاکستان ــ به اضافۀ ھند و برخی کشور ھای عربی و احتمالا 

 سوار قطار  نھائی توان و جرأت ايستادگی در برابر امريکا و برنامه ھايش را نخواھند داشت، مگر اين کهترکيه به ت

  .ائتلاف احتمالی مخالف شوند

با توجه . در فوق تذکر رفت که نه طالبان يگانه بديل امريکا است و نه سناريوی موجوده يگانه سناريو باقی خواھد ماند

گروه طالبان، سياليت و عدم ثبات اوضاع پسا اشغال افغانستان و سماجت سران گروه به کاراکتر مزدوری مضاعف 

مزدور طالبان، امريکا و متحدان و سازمان ھای غربی برای سناريوی دوم مدت ھا قبل از سپردن دولت پوشالی غنی 

يلات برای انتقال ھوائی و ايجاد تسھ. کار کرده اند" داعش"خائن به اين گروه، روی مقدمات آن گزينۀ دوم در وجود 

زير چتر آن و تقويت و " داعش خراسان" شاخۀ  زمينی و جا به جائی افراد گروه داعش به شرق افغانستان و ايجاد
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 ــ به مثابۀ ايجادگر  دولت امريکاحمايت و  ديئتأگسترش آن از مناطق شرقی افغانستان تا کابل و شمال کشور ما، بدون 

 سوريه ــ در حالی که زمين و فضای کشور ما را در کنترول داشت و تحرکات دولت و حامی داعش در عراق و

  .پاکستان را زير ذره بين، منطقی و عملی به نظر نمی رسد

لذا امپرياليسم امريکا ھمسو با متحدان غربی اش ھر دو گزينۀ جاری و آتی را در آجندا داشته، روی ھر دو کار کرده و 

ۀ جاری با منافع و ستراتيژی منطقه ئی و اقتضای منافع شان، آن را با گزينۀ دوم عوض در صورت ناسازگاری گزين

 آماده نگه داشتن سناريوی   تا کنونی طالبان ھمزمان با ھمين قدرت ھای استعماری توسعه طلب و اربابان. خواھند کرد

، روی شماتت سران لجوج و گردن غير طالبی، با ابزار داعش خراسان و سائر گروه ھای اجير افراطی مشابه محلی

  .فراز طالبان برای تمکين در برابر يک سری از مطالبات و سياست ھای اربابان غربی شان، نيز کار می کنند

 سرزنش و به تمکين واداشتن سران پوشالی گروه مزدور و ضد  لذا امپرياليسم امريکا و شرکای غربی اش برای

از دو سه ھفته بدين سو ھمزمان با چراغ سبز نشان دادن برخی از افراد . وده اندمردمی طالبان، به اھرم فشار روی آر

متنفذ در دولت امريکا برای توحيد و ايجاد دفتری برای مزدوران قبلی امريکا از صف جھادی ھا، جنگسالاران، 

م فشار عليه طالبان به زعم نظاميان و تکنوکرات ھای دولت پوشالی قبلی و تبديل ساختار نامتجانس اين پوشاليان به اھر

 به درد  خود شان، در يکی دو ھفتۀ اخير اين مھره ھای سوخته که سرمه ھای آزموده ای بيش نيستند، و از فرط بدنامی

اربابان شان نيز نمی خورند، به تک و دو افتاده، در خارجه حزب و شورای پوشالی و نامنھاد ساخته، جلسات و گردھم 

 برای بھشت از دست رفته و دستيابی به گنج و ثروت از دست رفته در صدد اند تا سبد را در برابر آئی ھا ترتيب داده و

ديدگان اربابان غربی پر از ملخ نشان داده و بدين گونه توجه و عنايات اربابان امريکائی و ناتوئی شان را به سوی خود 

 مدت، با آن نفاق آفتابی و گذشتۀ خونين و با شناختی  و ناسازگار برای وحدت ولو کوتاه اين خيل ناھمگون. جلب کنند

.  دارند، تحت ھيچ سناريوئی گزينۀ امپرياليسم امريکا و شرکاء و بديل طالبان نيستند که امپرياليست ھای غربی از آنان

، )سيافی(تحت گزينۀ جاری طالبان، در بھترين صورت اين گروه ھا و افراد جھادی سيدقطبی، قمی و وھابی 

گسالاران، رھبران مليشيا و تکنوکرات ھای فراری به مثابۀ اھرم فشار و يا در صورت تمکين طالبان، در بدنۀ جن

توحيد اين گروه ھا حتی با چراغ سبز و . ان اعطاء خواھد شدحاکميت پوشالی و تئوکراتيک طالبی سھم روباه به اين

 درگاه و حمل تضاد منافع مراکز بيرونی، نامحتمل به حمايت دول غربی به دليل وابستگی مضاعف آنان به بيش از يک

اين افراد و گروه ھای مزدور و ستمگر ارتجاعی  رخ نماياندن در ادامه روی تحرکات، ابراز وجود و. نظر می رسد

  .ًقبلا در خدمت اشغالگران و خائن به وطن و ھموطن و عوام فريبی و سفاھت آنھا می پردازيم

  دادامه دار

 


